
راهبرد احیای قانون اساسی 
حســن روحانی، رئیس جمهــور دولت هــای یازدهم و 
دوازدهــم در دیدار با جمعــی از روزنامه نگاران و فعالان 
رسانه ای گفت: راه حل مشکلات امروز بازگشت به قانون 
اساسی و حفظ نظام است. مبنا، شعار و گفتمان ما باید 
احیای قانون اساسی باشد. ملت باید به صحنه بیاید و 
بگوید من می خواهم این قانون اساسی اجرا شود. راهی 
جز حفــظ و تقویت این نظام نداریم؛ نظام ما مبتنی بر 

قانون اساسی است، نه آنچه که امروز رفتار می کنند.
رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به اصل ۵۶ قانون 
اساســی اظهار داشــت: این اصل بسیار مترقی است، 
حاکمیت جهان و انســان را از آن خدا می داند و تصریح 
می کند خداوند سرنوشت جامعه را به خود آن ها واگذار 
کرده است. طبق این اصل حاکمیت از آنِ مردم است که 
به مسئولین به امانت می دهند. ممکن است این اصل 
را برخی افراد به گونه دیگری تفســیر کنند اما نظر امام 
این بود. امام فرمود ولی فقیه باید منتخب مردم باشــد. 
اســتدلال امام این بود که چون خبرگان را مردم انتخاب 
می کننــد و خبرگان به ولی فقیه رأی می دهند، او ولایت 
پیــدا می کند و حکمش نافذ می شــود. حتی در قانون 
اساســی آمده برای انتخاب رهبــری اگر یکی از فقها بر 
دیگری برتری نداشته باشد، خبرگان منتخب ملت با رأی 
یکی را برمی گزینند. ولی فقیه با همه اختیارات و قدرت 
و تقدسی که دارد با رأی خبرگان منتخب ملت انتخاب 
می شــود. وی با تأکید بر اینکه بایــد بین نظام و اقلیت 
حاکم تفکیک قائل شویم، افزود: برای این نظام تلاش 
زیادی شــده و مردم فداکاری فراوانــی کردند. اما نظام 
با اقلیت حاکم یکی نیســت. به دولــت نقدهای زیادی 
وجود دارد. حداقل کارآمدی دولت زیر ســوال است. در 
انتخابات ۱۴۰۰ حدود ۴۸ درصد واجدان شرایط شرکت 
کردند که ۱۳ درصد آن آرای باطله بود. دولتی که از ۳۵ 
درصد آرای غیرباطله انتخاب شــده، معلوم است دارای 
چه شــرایطی خواهد بود. درحالی کــه اگر در انتخابات 
۱۴۰۰ اجازه رقابت می دادند، می توانســت مشــارکت 
۷۳درصدی دو انتخابات ریاســت جمهوری قبلی تکرار 
شود. مردم کمتر رأی دادند چون انتخابات بدون رقابت 

بود. انتخابات بدون رقابت معنی ندارد.
رئیس جمهور ایران در دولت های یازدهم و دوازدهم 
در ادامه گفت: من اوایل دولت سیزدهم با آقای رئیسی 
تماس می گرفتم و مایل بودم کمک کنم اما دیدم هیچ 
فایده ای ندارد. هرچه گفتم تأثیری نداشت و به آن عمل 
نمی شد. درباره برجام و مباحث اقتصادی و طرح های 
نیمه تمام کار خودشان را کردند. من امیدوار بودم در سال 
۱۴۰۰ هــر هفته بتوانند طرح ها را افتتاح کنند. وقتی 
دولت را واگذار کردیم، برخی طرح های بزرگ بیشتر از 
۹۰ درصد تکمیل شده بود و باید در ماه های بعد افتتاح 
می شــد اما افتتاح نشد. ۱۳ هزار تخت بیمارستانی در 
مجموع ۹۰ درصد آماده بود و باید تا آخر ســال ۱۴۰۰ 
افتتاح می شــد اما نکردند، یا نتوانستند یا نخواستند 
انجام دهنــد. وی با بیان اینکه مجلــس یازدهم لوایح 
بســیار مهم دولت دوازدهم را اعلام وصول نکرد، اظهار 
داشت: مجلس یازدهم به انقلاب دیجیتال که در دولت 
اعتــدال به وجود آمد، ضربه ســهمگینی وارد کرد. وی 
درباره فضای فعلی انتخابات تأکید کرد: اولین بار است 
می بینیم درباره انتخابات، اقلیت حاکم با اکثریت مردم 
نظر واحد دارند. اقلیت حاکم می خواهد انتخابات خلوت 
باشــد و کسی پای صندوق رأی نرود. اکثریت مردم هم 
نمی خواهند پای صندوق بروند. اقلیت حاکم می داند 
بقای آن در خلوتی صندوق است. به این نتیجه رسیدند 
که انتخابات پررونق پایان قدرت این اقلیت است. مردم 
هم دلسرد، ناامید و عصبانی هستند. امروز ما در شرایط 
بحرانی هســتیم و حداقل ۴ یا ۵ بحران داریم، از قبیل 
بحران کارآمدی و بحران سرمایه اجتماعی. شکاف بین 
حاکمیت و مردم به عمیق ترین حد ممکن رسیده است. 
رئیس دولت تدبیر و امید اظهار داشت: ما جماعت میانه 
و وسط هســتیم که از دو طرف سنگ می خوریم. یک 
طرف جمعی که از انتخابات فاصله گرفته اند، از طرف 
دیگر اقلیتی هســتند که نمی خواهند مردم بیشتر از 
۲۰ یا ۳۰ درصد پای صنــدوق رأی بیایند. عده زیادی 
ممکن اســت بگویند من زیادی خوش بین هستم که 
ثبت نام کردم اما احســاس کــردم به عنوان یک تکلیف 
ملی و شرعی و قانونی باید در انتخابات مجلس خبرگان 
ثبت نام  کنم. حالا که به مردم می گوییم باید صندوق رأی 
را احیا کنیم، به سهم خودم هم باید تلاش کنم. روحانی 
گفت: در این چند ماه همواره شعار من این بوده که باید 
صندوق رأی را احیا کنیم. باید تلاش کنیم نظام را حفظ 
و اقلیت را افشا کنیم. در انتخابات هم به هر کس به وضع 
موجود معترض است رأی بدهیم. این رأی اعتراضی به 
جای رأی سفید است. باید ناامید نشویم و مردم را از یأس 

خارج کنیم.
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برای تشکیل »نهضت مقاومت ملی« جمع شده بودند می پیوندد و 
در مقابل کودتا می ایستد و کار سیاسی خود را آغاز می کند و همزمان 
ایشان مدیرعامل شرکت آب در دولت کودتا هم هستند، در این زمان 
بیانیه ای صادر می کنند که انتخابات آزاد نیست و ما در انتخاباتی که 

آزاد نباشد، شرکت نمی کنیم.
Ó  28 نوع نگاه مهندس بازرگان چگونه بود که پس از کودتای 

مرداد 1332، باوجوداینکه همراه با ملی گراها بود اما تا مدتی 
از دستگاه حکومتی جدا نشد و عملًا تا زمستان  همان سال 

به کارش ادامه داد. به نظر شما علت این تصمیم چه بود؟
پس ازآن بیانیه بلافاصله مقامات دولتی اعلام می کنند که باید یا با 
دولت همراه شوید یا استعفا دهید. ایشان می گوید کار سیاسی من 
مستقل است و این کار را به خاطر وظیفه کارشناسی و نیاز مردم شهر 
تهران ادامه دادم و ایســتادم. مهندس بازرگان از کودتای ۲۸ مرداد 
تا اســفند ســال ۱۳۳۲ حدود ۵ ماه و نیم در این شرایط بحرانی به 

وظیفه شان عمل می کنند و نهایتاً استعفا می دهند. 
Ó  مهندس بازرگان پس از دوره نهضت مقاومت ملی و پس از 

خروج از دولت چه برنامه  ای را در پیش گرفت؟  
در سال ۱۳۳۹ در زمان کندی، رئیس جمهور آمریکا فضای سیاسی 
ایران باز می شود و جبهه ملی دوم تشکیل می شود و ایشان در جبهه 
ملی مشــارکت می کند. شرایطی فراهم می شود که در سال ۱۳۴۰ 
نهضت آزادی ایران تاسیس می شود و رخدادهای سال های ۱۳۴۰، 
۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ و شــرایط زنــدان ســال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ پیش 
می آید و درنهایت مهندس بازرگان در آن شرایط برکارهای فرهنگی 
و اجتماعی متمرکز می شود. در سال های ۱۳۵۴تا ۱۳۵۷ مهندس 
بازرگان و یاران شــان در کنار جنبش اجتماعی ایران قرار می گیرند 
و با مشــارکت در مدیریت انقلاب زمینه های پیروزی انقلاب و طی 
شــدن گام اول عبور از استبداد سیاسی در قالب سلطنتی را که از 

شهریور۱۳۲۰ دنبال می کردند، فراهم می شود. 
Ó  مهندس بازرگان چهره ای بود که در تشکیل نهضت 

مقاومــت ملی با رضا زنجانی، داریوش فروهر و آیت الله 
طالقانی هم راســتا بــود و درنهایت در تشــکیل جبهه 
ملــی دوم در کنار اللهیــار صالح، باقــر کاظمی، کریم 
ســنجابی و... قرار می گیرد اما تصمیم به جدا شدن و 
تشکیل نهضت آزادی با افرادی همچون یدالله سحابی 
و آیت الله طالقانی را هم در ســال 1340 در کارنامه اش 
دارد. چــرا ایــن انشــعاب و فاصله گیری را بــرای ادامه 

مبارزه و فعالیت سیاسی بهتر می داند؟
سوال بسیار خوبی است، چون امروز هم در سطح جامعه مشکلاتی 
در همکاری های اجتماعی هست، آن زمان هم مطرح بوده و این 
یک تجربه تاریخی است. نکته اول این است که مهندس بازرگان و 
همراهان ایشــان هیچ گاه از جبهه ملی انشعاب نکردند و این واژه 
انشــعاب به هیچ وجه مصداق تاسیس نهضت آزادی ایران نیست. 
جبهه ملی دوم با کمک کادرهای نهضت مقاومت ملی تشــکیل 
می شود؛ افرادی چون آقایان رحیم عطایی، عباس رادنیا، عباس 
امیرانتظــام، عزت اللــه ســحابی، ابراهیم یزدی و.... که مســائل 
سیاسی روز را دنبال می کردند، در شرایط سال ۱۳۳۹ که جان اف 
کندی، رئیس جمهوری آمریکا با مطرح کردن حقوق بشر به دنبال 
باز کردن فضای سیاسی جهانی بود، از این فضا استفاده و پیگیری 
کردند تا رهبران گذشــته جبهه ملی جمع شوند و جبهه ملی دوم 
را تشــکیل بدهند، طبیعتاً بازرگان، ســحابی و طالقانی هم جزء 
شورای مؤســس آن جبهه بودند. این جبهه در دوران دکتر امینی 
مواضعی اتخاذ می کند که با تحلیلی که کادرهای نهضت مقاومت 
ملی داشــتند همخوانی نداشــت و موجب اعتــراض به مهندس 
بازرگان می شــود و می خواهند تا ایشان مناســبات خودشان را با 
آنان مشــخص کنند. یکی از دلایل تشــکیل نهضت آزادی ایران 
وجود تفاوت تحلیل سیاســی روز با رهبران جبهه ملی بود. محور 
دوم، این واقعیت بود که اعضای انجمن  اسلامی دانشجویان که از 
دهه ۱۳۲۰ تشکیل شــده بود و در مرحله بعد جمعی از آنان طی 
سال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۹ در نهضت مقاوت ملی همکاری و تجربه 
سیاسی کســب کرده بودند، افرادی چون دکتر چمران، مهندس 
سحابی و دکتر یزدی، هویت تشکیلات سیاسی نداشتند. خود من 
هم در سال ۱۳۳۶ که عضو انجمن اسلامی دانشجویان بودم وقتی 
در ســال ۱۳۳۹ جبهه ملی دوم تشکیل شد در یکی از حوزه های 
جبهه ملی همکاری می کردم. بنابراین تاسیس نهضت آزادی ایران 

پاسخ به این نیاز اساسی بوده است. 
محور سوم، که کمتر گفته شده است، این واقعیت بود که مهندس 
بازرگان، دکتر سحابی و آیت الله طالقانی براساس نگاهی که از دهه 
۱۳۲۰ داشــتند، یکی از مشــکلات جامعه ما را خرافات مذهبی 
می دیدند که عموم جامعه ما را متأثر کرده است. باید توجه داشته 
باشــیم که در حکومت ۲۸ماهه دکتر مصدق، او کاملًا بر ایرانیت و 
اسلامیت تأکید داشت، اما به عنوان یک دولت سکولار در راستای 
منافع ملی عمل می کرد، چرا ۲۸ ماه بیشتر دوام نیاورد و کودتا شد؟ 
زیرا جامعه ما هنوز آمادگی لازم برای ایستادگی در مقابل چالش های 
فرهنگی جامعه را نداشت. اختلافاتی که در میان روحانیت ازجمله 
آیت الله کاشــانی و فدائیان اســلام با دولت دکتر مصدق به وجود 
آمــد و نقش و تأثیــر آن ها در جامعه مذهبی، موجب می شــود که 
درکودتــای ۲۸ مرداد هم در بُعد نفوذ بیگانگان و هم بی توجهی به 
دولت مصدق و انحراف از نهضت ملی، حضورشان بسیار تاثیرگذار 
باشــد. این پیشگامان احساس مسئولیت داشــتند تا در راستای 
رســالت راهبردی خود و در توسعه و تکمیل تلاش های فرهنگی-
اجتماعی ســازمانی به راه اندازند که نگاه اسلامی داشته باشد تا 
بتوانند در ســطح سیاســی هم آن راه را پیگیــری کنند. به همین 
دلیل مهندس بــازرگان در نطق افتتاحیه تاســیس نهضت آزادی 
ایران می گوید که »ما مسلمانیم، ایرانی هستیم، تابع قانون اساسی 
)قانون اساسی مشروطه( و تابع راه مصدق هستیم.« برای جامعه 
امروز ما بسیار سنگین است که کسی بگوید قبل از ایرانی بودن من 

مسلمان هستم. اما مهندس بازرگان براساس آن نگاه راهبردی که 
براســاس آموزه های قرآنی دارد، وقتی از سفر ۷ساله اش به فرانسه 
بازمی گردد می گوید:»من مســلمان رفتم، مسلمان تر برگشتم«. 
بنابراین این پیشگامان آن نگاه مدرنیته و توسعه انسان محوری که 
از اسلام رحمانی داشتند می خواستند در سطح سیاسی هم مطرح 
شود تا جامعه بتواند با آگاهی و عبور از فرهنگ خرافات مذهبی و 
استبداد که از موانع مهم توسعه نیافتگی جامعه است، عبور کند. 
یکی دیگر از دلایلی که می توان گفت که تشکیل نهضت آزادی ایران 
انشعاب نبوده، تائید مستقیم دکتر مصدق است. در۲۱ اردیبهشت 
مهندس بازرگان نامه ای به دکتر مصدق می نویســد و دکتر مصدق 
۲۵ اردیبهشت به این نامه پاســخ می دهد که هر دو نامه در اسناد 
تاریخی هست و خلاصه اش این است که مهندس بازرگان از دکتر 
مصدق که رهبری جبهه ملی را برعهده دارد استمزاج می کند که ما 
دنبال چنین کاری هستیم و دکتر مصدق در پاسخ استقبال می کند 
و تاکید دارد که ضرورت دارد شما حزب تشکیل دهید و جبهه ملی 
باید مرکز همکاری  احزاب باشد که متأسفانه آن موقع برخی احزاب 
در داخل جبهه ملی خودشــان را منحل کرده بودند و عملًا جبهه 
ملی به شکل یک حزب عمل می کرد و احزاب موجود نقش بسیار 
کمرنگی داشتند. جمع بندی این است که تأسیس نهضت آزادی 
ایران در اردیبهشت سال۱۳۴۰ نه تنها انشعاب نبوده بلکه براساس 
ضرورت هایــی برای ادامــه راه بوده اســت و مهندس بــازرگان در 
سخنرانی افتتاحیه تصریح می کند:»نهضت آزادی ایران به هیچ وجه 
من الوجوه درصدد ایجاد دکانی در مقابل جبهه ملی ایران و در عرض 
آن نیست. بلکه در طول آن و در حکم یکی از عناصر تشکیل دهنده 
و تکمیل کننده آن است... به هرحال ما در طریقی قدم گذاشته ایم 

که مردم طی آن، چنان طریقی را از جبهه ملی انتظار دارند«.  
Ó  اگر انشــعابی نیســت و آن نگاهی کــه موجب دعوا 

می شود، وجود نداشته، پس چرا در کنگره جبهه ملی 
نهضت آزادی حضور پیدا نکرد؟

بله، در کنگره ای که در اواخر ســال ۱۳۴۰ برگزار می شــود، حضور 
نهضــت آزادی ایران به خاطر حضور کادرهای نهضت مقاومت ملی 
پذیرفته نمی شــود اما مهنــدس بازرگان و دکتر ســحابی و آیت الله 
طالقانی در کنگره حضور داشــتند. نامه ای که مهندس بازرگان به 
دکتر مصدق می نویسد و پاسخی که دکتر مصدق به ایشان می دهد، 
برای رهبران جبهه ملی بســیار سنگین بوده است. پیامد بعدی آن 
این بود که دکتر مصدق بار دیگر تأکید می کند جبهه ملی باید مرکز 
فعالیت احزاب باشــد. عدم هماهنگی رهبــران جبهه ملی با دکتر 
مصدق موجب می شــود جبهه ملی دوم متوقف شود و جبهه ملی 
سوم در داخل و ســپس در خارج از کشور تشکیل  شود. البته پس 
از خرداد ۱۳۴۲ که فضای سیاســی بار دیگر بسته می شود، عملًا 
فعالیت جبهه ملی در داخل متوقف می شود. رهبران جبهه ملی و 
نهضت آزادی در آســتانه انقلاب شاه و ملت در بهمن ۴۱ بازداشت 

می شوند و فعالیت آن ها دیگر ادامه پیدا نمی کند. 
Ó  نوع تعامل مهندس بازرگان بــا جبهه ملی ها چگونه رقم 

خــورد کــه باوجوداینکه گفته می شــود نامه ســه امضایی 
داریوش فروهر، شاپور بختیار و کریم سنجابی به قلم ایشان 

است، اما درنهایت خودش آن را امضا نمی کند؟
مقدمه ای در این زمینه لازم اســت کــه چرا مهندس بازرگان چنین 
پیش نویســی را تهیه و برای امضا پیشنهاد می کند؟ از سال ۱۳۵۶ 
تــا ۱۳۵۷ که »جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشــر« در زمان کارتر 
تشکیل می شود و نقشــی مؤثر در تقویت جنبش اجتماعی دارد، 
مهندس بازرگان آینده را پیش بینی می کرد که جنبش اجتماعی ایران 
با چالش هایی روبه رو خواهد شد و ضرورت دارد نهادهایی در جامعه 
ما شکل بگیرد که هم تراز نهاد قدرتمند روحانیت بتواند جایگاهی 
داشته باشد تا انحصار قدرتی شکل نگیرد. اگر اسناد نهضت آزادی 
ایران را مرور کنید در یکی از ســخنرانی های مهندس بازرگان که در 
۲۲ بهمن ســال ۶۰ انجام داده اند و تحت عنوان »شورای انقلاب و 
دولت موقت« چاپ شــده به رویدادهای آن دوره اشاره کرده است؛ 
از جمله به تلاش های ایشان برای تشکیل، علاوه بر نهضت آزادی، 
بلکه سایر فعالان سیاسی و اجتماعی و مذهبی در کنار هم به صورت 
نهادهای مدنی اســت. در این تلاش ها نــه رهبران جبهه ملی و نه 
روحانیــت همکاری نکردند. بنابراین آن تــلاش راهبردی مهندس 
بازرگان برای تشکیل این نهادها با موفقیت روبه رو نمی شود. یکی از 
این تلاش ها همین نامه بود که مطالبات مردم را تحت عنوان نامه ای 
برای شاه بنویسند و جمعی آن را امضا کنند. پیش نویس را مهندس 
بازرگان تهیه می کند و برای آقایان دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور 
بختیار و داریوش فروهر می فرســتد، آن ها نامه را بررسی می کنند و 
اعلام می کنند که ما آماده هستیم که خودمان سه نفر، در کنار شما 
و دکتر سحابی آن را امضا کنیم. مهندس بازرگان توضیح می دهند 
که هدف ما تقویت کارهای جمعی است تا جامعه بداند که با فرد و یا 
افراد روبه رو نیست، در این صورت رهبری ما رهبری جمعی خواهد 
بود. متأسفانه رهبران جبهه ملی نمی پذیرند و نامه را با امضای همان 
۳ نفر منتشر می کنند. برای مهندس بازرگان این اتفاق بسیار سنگین 
بود که آن هدفی که از تهیه آن پیش نویس داشت، محقق نشده است 
و پیامدهایش را در رخدادهای بعد از انقلاب شاهد بودیم و آن نگاه 
راهبردی که مهندس بازرگان در ایجاد نهادهای مدنی و تشکل هایی 
که در فرایند قبــل از انقلاب به عنوان نهادهای قدرتمند بتوانند در 
مقابل نهاد قدرتمند روحانیت که پیش بینی شده بود عمل کنند، در 
آن زمان محقق نشد. اقدامات متعدد دیگری نیز ایشان در این زمینه 

انجام دادند که در خاطرات شان آمده است.
Ó  قــرار بر ایــن بود کــه هیچ یــک از اعضــای جبهه ملی 

به پیشــنهادات حکومــت وقت برای پذیرش مســئولیت 
پاسخ مثبتی ندهد اما شاپور بختیار این کار را کرد و عملًا 
در آســتانه پیروزی انقلاب مهندس بــازرگان و بختیار دو 
ســوی داستان قرار گرفتند. اول اینکه نظر بازرگان درباره 

بختیار چه بود؟ و در این رویارویی چه اتفاقاتی رخ داد؟

واکنش رهبران سیاسی در سال های قبل از انقلاب قابل بررسی 
و تأمل اســت. شــاه در همان شــرایط جنبش اجتماعــی ایران 
درســال ۱۳۵۷ دنبــال این بود کــه به نوعــی حکومت خودش 
را بــا جلب همــکاری رهبران جبهــه ملی تثبیت کنــد. با دکتر 
غلامحســین صدیقی و دکتر کریم سنجابی دیدارهایی داشتند 
که البته هیچ کدام آن پیشنهاد را به مصلحت منافع ملی ندیدند 
و نپذیرفتند. شــاه در آبان۱۳۵۷ طی ســخنرانی خود می گوید 
»صدای انقلاب ملت ایران را شنیدم و آماده ام در کنار ملت ایران 
قرار بگیرم«. درهمین زمان اســت که تیمسار مقدم، رئیس وقت 
ســاواک این پیام را به مهندس بازرگان که آن موقع در بازداشــت 
بود، می دهد. مهندس بازرگان می گوید خیلی دیر شــده است. 
حق بود که زودتر عمل می کرد. به نظر من اگر شاه در فروردین یا 
اردیبهشت سال ۱۳۵۷ صدای مردم را می شنید و انتخابات آزاد و 

سالم برگزار می کرد، انقلاب ۱۳۵۷ رخ نمی داد.  
شــاپور بختیار با آن شــخصیت خاصی که داشــت در ۱۶ دی ماه 
۱۳۵۷ در آخرین لحظات پیشــنهاد شــاه را می پذیرد. دردی ماه 
آن سال حتی با ارزیابی جنبش اجتماعی ایران سران کشورهای 
بزرگ غربی هم به این نتیجه رسیده  بودند که شاه باید برود. اواخر 
آذرماه شــورای انقلاب تشکیل شــده بود و پــس از گفت وگوهای 
نوفل لوشــاتو به دنبال مدیریــت داخل ایران هســتند. مهندس 
بازرگان و یاران ایشــان به دنبال آن بودند که این تحولات به تدریج 
انجام شــود. واژه سنگر به سنگر یا گام به گام را مهندس بازرگان در 
بیانیه ها و صحبت های خود به دفعات مطرح کرده بود. بین ۱۶ تا 
۲۶ دی که شاه ایران را ترک می کند، مهندس بازرگان دیدارهایی 
با شاپور بختیار دارد،  آقای صدرحاج سیدجوادی و امیرانتظام در 
این گفت وگوها بودند و تلاش داشتند که حالا که شاه رفته است، 
ما ترتیبی بدهیم که آقای بختیــار نامه ای به آقای ]امام[ خمینی 
بنویســد و اســتعفا بدهد و رهبر فقید انقلاب بختیــار را به عنوان 
نخست وزیر منصوب خود معرفی کند و بعد شورای سلطنت تشکیل 
شود. کادرهایی با نظر آقای ]امام[ خمینی روی کار بیاید و بعد هم 
انتخابات آزاد برگزار شود، مجلس مؤسسان تشکیل شود و قانون 
اساسی جدیدی تدوین و بدون خشونت این گذار انجام شود. ابتدا 
آقای ]امام[ خمینی پذیرفته بودند اما بعدها اتفاقاتی می افتد که 
آقای خمینی این پیشنهاد را رد می کند. نکته  تاریخی مهمی که 
امروز باید مورد توجه قرار گیرد، یکی متن یادداشتی است که شاپور 
بختیار برای آقای ]امام[ خمینی تهیه  کرده است. برای نسل جوان 
امروز جامعه حتماً جالب خواهد بود که بختیار در آن شرایط  با چه 
القابــی، آقای خمینی را خطاب قرار می دهند:»آیت الله العظمی 
خمینی«. شــرایط و فضای عمومی جامعه آن روز است که دراین 
یادداشــت تجلی پیداکرده است و آقای بختیار آماده بود که کار را 
انجام دهد اما عواملی موجب می شود که آقای ]امام[ خمینی از 
تصمیم شان برگردد.  اول، روحانیونی که در دانشگاه تهران اجتماع 
داشتند. خودم در مدرسه رفاه حضور داشتم و شاهد تماس تلفنی 
آقای ربانی شــیرازی با احمد آقا در نوفل لوشــاتو بودم. ایشــان با 
عصبانیت پیام روحانیون که در دانشگاه بودند را به احمد آقا گفتند 
که به آقای]امام[ خمینی منتقل کند که ما موافق این کار نیستیم و 
هرگز آقای بختیار را نپذیرید. دوم، جوی در نوفل لوشاتو بود ازجمله 
دوستان خود ما که باور داشتند که با توجه به گفتمان جهانی این 
تحول باید از درون انقلاب بیرون بیاید که انقلاب تلقی شود و این 
تحول تدریجی پذیرفته نشد و همین موجب شد که نظر مهندس 
بازرگان درباره تحولات گام به گام خشونت پرهیز در راستای منافع 

ملی موردتوجه قرار نگیرد. 
Ó  ادعایی بعدها درباره اوایل انقلاب مطرح می شــود که در 

ابتــدای انقلاب امــام خمینی موافق نهضــت آزادی نبود و 
مجبور به پذیرش آن شد. نظر شما درباره این گزاره چیست؟

از ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ که آقای خمینی وارد ایران شــدند تا ۱۴ بهمن 
که جلسه شورای انقلاب برای تعیین نخست وزیر دولت موقت برگزار 
می شــود، مذاکرات این گونه پیش رفت که اعضای شورای انقلاب 
همه پیشــنهاد می کنند که آقای مهندس بازرگان این مسئولیت را 
بپذیرند. آقای]امام[ خمینی بلافاصله لبخند می زند و از این پیشنهاد 
اســتقبال می کند. در آن جلســه مهندس بازرگان تأملی می کند و 
می گوید بگذارید من تأملی بکنم رهبر فقید انقلاب و بقیه اصرار دارند 
که بهتر است همین امروز انجام شود. وقتی اصرار می کنند مهندس 
بازرگان ناراحت می شــود و می گوید که شــمر هم به امام حســین 
یک شب مهلت داد. لااقل من هم یک شب مهلت داشته باشم. همه 
و آقای]امام[ خمینی با لبخند نظر آقای مهندس بازرگان را می پذیرند 
و قرار می شود که آن شب آقای بازرگان بررسی کند و فردای آن روز که 
جلسه شورای انقلاب تشکیل می شود، تصمیم گیری صورت بگیرد. 

Ó  آیا درست است که وقتی قرار بود حکم نخست وزیری 
دولــت موقت داده شــود، آیت اللــه طالقانی بــه آقای 

بازرگان گفت که نخست وزیری را نپذیرد؟
بله، در اینجا آقای طالقانی که ارتباط نزدیکی با آقای بازرگان داشت، 
پیشنهاد می کند که نپذیرید . مهندس بازرگان در این زمینه توضیح 
می دهد که این تصمیم بسیار سنگین تاریخی است. او با شناختی 
که در این مدت نســبت به آینده انقلاب پیداکرده با آن نگاه ایمانی 
و تعهد انجام وظیفه ملی که داشــته این مســئولیت ســنگین را در 
راستای منافع ملی می پذیرد. امروز که این رویداد را بررسی می کنیم 
مشخص می شــود که هیچ کســی جز مهندس بازرگان توانمندی 
قبول مسئولیت این دوران گذار از رژیم گذشته به حکومت جدید را 
نداشت. عمق بینش، تفکر و صداقت مهندس بازرگان در این مقاطع 
حساس که تصمیم گیری ها بســیار راهبردی است را می توان دید. 
رویدادهای ۹ ماه دولت موقت نشــان دهنده آن است که ایشان کار 
بسیار بزرگی را پذیرفته است و باید از این تصمیم گیری و واقع بینی 
مهندس بازرگان تقدیر شود. مبانی این تصمیم گیری ها از نگاه من 
همان ایمان قوی ایشــان و تاکید بر عمل صالــح و راهبردی در هر 

مقطع و شرایط است.


